انترناسیونال ٤١٤

مصطفی صابر 
جمهوری اسلامی بریتانیای کبیر!

جمهوری اسلامی بریتانیای کبیر؟! آیا حتی طرح این سوال اغراق آمیز نیست؟ شاید؛ ولی در جوهر خود واقعیتی بسیار جدی را بیان میکند.  وقتی که دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس شورشگران لندن (یعنی جوانان بیکار و بی آینده ای که به عصیان علیه بازار و مالکیت خصوصی و حکومت پلیسی برخاسته اند)  را "جنایتکار" و "غارتگر" میخواند، چقدر با خامنه ای و احمدی نژاد و قذافی فاصله دارد که مخالفین و تظاهرکنندگان را "میکرب"، "خس و خاشاک" و "موش صحرایی" میخوانند؟ چقدر بین دولت فخیمه بریتانیای کبیر با دولت سوریه و عربستان فاصله هست، وقتی همین "افتخار لیبرالیسم" در عرض چند روز ٢٧٠٠ نفر را دستگیر و بنوعی محاکمه صحرایی میکند، و به جوانانی که در فیسبوک شان فراخوان به شورش کرده اند ٤ سال زندان میدهد، زنی را بخاطر برداشتن یک نوشابه به شش ماه زندان محکوم میکند؟ واقعا فاصله بین قضات "مستقل" بریتانیا با امثال قاضی مرتضوی و قاضی حداد چقدر است؟ بین پلیس انگلیس که در چند سال گذشته بیش از ٣٠٠ نفر را در ایست های بازرسی شهری اش کشته است، عملا در لندن حکومت نظامی برقرار میکند، و در فکر اعمال محدودیت بر اینترنت و میدیای اجتماعی است با چماقداران خامنه ای و لشکر سایبری امام زمان تفاوت چیست؟

جیغ های هیلتری امثال کامرون و تقلید کاریکاتور ایشان از "بانوی آهنین" (مارگارت تاچر) که در دوره کنونی او را فقط شبیه قذافی و مبارک و خامنه ای میکند،  بهیچ وجه خوشایند نیست. گرچه لااقل از کمون پاریس به اینطرف کارگران فهمیده اند که وقتی "به عرش اعلاء" هجوم میبرند، وقتی قداست مالکیت خصوصی را زیر سوال میبرند، همه بورژواهای در حال جنگ متحد میشوند و کارگران را "جناتیکار" و "غارتگر" و "خائن" میخوانند و تیرباران میکنند. با این همه، همان درجه آزادیهای نیم بند و آبکی در غرب اساسا یک دستاورد جانبی اعتراض و مبارزه دویست ساله طبقه کارگر برای رهایی خود و جامعه  است. شرایط بهتری برای مبارزه طبقه ما و همه محرومان و آزادیخواهان در قیاس با شرایط تحت حاکمیت امثال جمهوری اسلامی و حکومت بشار اسد فراهم میکند. بعلاوه همین اظهارات اولترا راست کامرون تا همینجا موجی از اعتراض در جامعه انگلیس برانگیخته و جواب دندان شکنی از جانب کارگران و مردم آزادیخواه و چپ جامعه دریافت خواهد کرد. اما سوال مهم اینجا این است که چه اتفاقی دارد می افتد که امثال دیوید کامرون به  این تلاش های زمخت خامنه ای وار دست میزنند؟

واقعیت این است که شورش های انگلیس تحولات جهانی را از لحاظ عملی و پراتیکی در یک صفحه متفاوت قرار داد. به روشنی به همه دنیا اعلام کرد که یک جنگ طبقاتی عظیم و جهانی شروع شده، یا صحیح تر از عمق به سطح آمده است. دیگر اکنون روشن است که انقلابات مصر و تونس و ایران تنها پیش درآمد تحولاتی عظیم تر بود که بهیچ وجه به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محدود نیست. وقایع دیگری، نظیر تظاهرات و اعتصابات یونان، اسپانیا، انگلیس (بر علیه بالا رفتن شهریه) فرانسه، اسرائیل و اخیرا در شیلی، نیز همین حقیقت را بیان میکند.  اما چهار روزی که انگلیس را تکان داد دیگر تردیدی باقی نگذاشت که سرمایه داری با یک دوره بحران انقلابی جهانی مواجه شده که منشاء آن بحران اقتصادی عمیق سرمایه داری جهانی است. بحران انقلابی که صف بردگان مزد و "داغ لعنت خوردگان" را در همه جا در مقابله مستقیم با صف برده داران مدرن، بانکها و سرمایه مالی و دولتهای تا بیخ دندان مسلح آنها قرار میدهد.  دیوید کامرون و راست ترین جناح های بورژوازی انگلیس دارند سعی میکنند نماینده شفاف و بی تخفیف بورژوازی در این دوره باشند. دوره ای که باید وسیعترین حملات به معیشت کارگران بشود و در عین حال هرگونه اعتراض و شورش و انقلاب آنها با شدت هرچه تمامتر سرکوب شود.

ضروری است که کارگران و مردم آزاده در این دوره حساس و تعیین کننده از  تاریخ جهانی پیروز شوند. باید در همه جا  برای کارهای بزرگ آماده شد. باید این سیاره زیبا و ساکنین اش را از شر بازار و مالکیت خصوصی و سرمایه و دولت و پلیس و ارتش اش نجات داد. اما  تا آنجا که به موضوع معین این یادداشت برمیگردد لااقل دو نکته فعلا روشن است: 

اول اینکه در این جمهوی اسلامیزه کردن دولت و پلیس و قوه قضاییه  انگلیس، بازنده کل دم و دستگاه فخیمه تحت امر ملکه ویکتوریا خواهد بود. چرا؟ زیرا حتی در همان ایران و مصر و تونس نتوانستند و نمی توانند امثال سیدعلی و بن علی و مبارک را نگاه دارند، انتظار دارند در انگلیس بتوانند؟!

نتیجه  دوم از این وضعیت این است که هرچه مردم ایران رادیکال تر و زیر و روکننده تر جمهوری اسلامی را از چهره زمین پاک کنند، هرچه الگوی رادیکال تری از آزادی و برابری و جامعه انسانی به مردم جهان ارائه کنند، موقعیت کل ارتجاع و بوژوازی و  از جمله دیوید کامرون را تضعیف خواهند کرد. ١٨ اوت ٢٠١١*
